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  ؟!وجدان
  

، که خود رهايمان بدانيمووجدان را با فکر تسامح منفعل نکنيم، وجدان را باور کنيم، وجدان را نگهبان قوانين ناشی از با
  .می بينيم در مهک آن شناور را
چرا  -  نعنوا ر محترم کانون تحتانگزاسط بنيون در کانتون برن توماهيانه کان ئوالی که برای چندمين بار در جلسهس

   !ندنان بدون پاسخ باقی ميمامطرح ميشود و همچ ،- ؟اينجا هستيم و يا چرا در غربت بسر می بريم
د ا نگاه سنگين و پر معنای هر يک از افرافرو ميروند و اين سکوت که ب با طرح اين سئوال مخاطبين در سکوت عميقی

  .مدنجاا با عدم پاسخگوئی، بطول می ناندگاری قرار ميدهد، همچنام تحت تاثير جلسه را ديگران، فضایبه 
 است که در ذهن اکثر حاضرين در -  ن منوجدا -  و -  من -  نگی بينين حالت بيانگر وجود تضاد بين باورها و دوگاا
شتن مطالب بسياری، همچنان ترجيح ميدهد تا لب فاحش است که مخاطب با دار رد، فاصله بين اين دو آنقداجود دسه ولج

ما را زير سئوالات بسياری نگهداشته و مادام که پاسخ  - وجدان -  فرو بسته و سکوت کند و اين بدان معنی ا ست که
  .نيمما می جزسئوال عا ينا به سخخود را نگيرد، ما همچنان از پا د قبولرمو

 ،ش را حداقل به خود داده باشد، او که مشقت فرار را برقرار ترجيح دادهه هر پناهجوئی بايد جواب اين پرسليکدر حا
ای برای رسيدن به هدف،  ن وسيلههمچو ن کرده باشد، اين رنجهارا تعييرش هدفمند باشد، اگر هدف مشخصی ايد فربا

ا دنبال کثرتفاوتند، ااست، ولی افسوس که اهداف اشخاص م بل توجيهافتخار آفرين ونيز قابل تحمل و برايش پرتجربه، قا
برای اينکه نگارنده کنکاش زيادی در ذهن رد ز خود به يادگار بگذاتا نام نيکوئی است نان هستند و کمتر کسی دنبال نام ا

 ران نکرده باشد و برای تغيير باورها، تنها به قاضی نرفته باشد و از آنجا که تنها مرجع قضاوت در ذهن انسان همانيگد
ست تا فراهم ميگردد و اين فرصتی ا - نسانهن اقلمرو وجدان در ذ - تحليلسی و نی است، زمينه بررانسا - وجدان -
  .صل گرددشتر با جايگاه وجدان و عملکرد آن آشنا شويم، شايد پاسخ اين سئوال و سئوالات بسياری، از توجه به آن حابي

  .ا محکمه ايست که نياز به قاضی نداردبهترين تعريفی که در مورد وجدان بيان شده، اينستکه، وجدان تنه
وجدان که در برگيرنده زير مجموعه ای نظير معيارهای تشخيص، تصميم و اراده ميباشد، خود نشئت گرفته از باورهای 

 نقش ميد هد و انسان راکتيکی رهای روزمره يا تاوباتژيکی که راهنمای انسان است، اين باورهای راهنما يا استرا
ر مستقيم حيات، اخلاق و تربيت دينی و فکر تسامح قرار دارد، اين باورها هستند که حکم ا ثيتتحت  مديريت ميکند،

آنچه را که مورد قبولش واقع شده توجيه ميکند، تا دليلی برای نند و بر هم ميز را ميکنند و برای اجرايش خلوت انسان
  .عدم اجرای حکم صادره وجود نداشته باشد

انسان را واميدارد تا  آنچه ميتوان آنرا احساس دينی خواند و بهر صورت که هست صاوو مخص یاز آنجا که حيات دين
آن بينديشد، پيداست که اديان و عقايد به  شايستاو ن ستيو شا در رفتار و گفتار و انديشه خويش همواره به نيک و بد

اما حيات دينی در عين حال . ان نيز هستآنها شامل شناخت اخلاق و وجد شناخت اند و لاجرم قلمرو وجدانی وابسته
و بدينگونه شعور و عاطفه را هم در قلمرو وجدان  انسان را در فرا سوی اخلاق به عوالم ماورای محسوس سوق ميدهد

 و هدميد - نسبی - اخلاق ا نسانی، از ديد نگارنده به آن رنگ وارد ميکند و از آن گذشته با الزام نقش وراثت و محيط در
توجه اين حقير به اينگونه مباحث بعلت اينکه بدون ، ضرورت آورد تاريخ نگری در می آنرا ناچار در حوزه ختشنا

درست است که . ناشی از همين معنی است ، نيزه آسان نيسترتامل در تاريخ عقايد و اديان، فهم تاريخ انسانی هموا
چکس هي سازد، اما نمی ر ما برای هيچکس قابل تحقيقآنرا در عص وسعت فوق العاده اين مباحث احاطه بر تمام جزئيات

نگيزد، آنچه کنجکاوی را اای از اين مسائل بر ني هم نيست که يک جاذبه درونی دايم او را به جستجوی آشنائی با پاره
مکان اويز عدم ادستبه  که بتواند ردبرای پاسخ به اين ميل و جاذبه بر می انگيزد، نزد نگارنده بيش از آن ضرورت دا

احاطه و کمال تام، دنباله آنرا رها کند و خود را متعهد جستجويی در اين باره نسازد، از اينرو کنجکاوی انسان را در اين 
  .اوم دعوت ميکندمد مباحث به تحقيق و تامل مستمر و

کسانی که به ظواهر  در سراسر تاريخ تفاوت بين آنها که تربيت دينی، ايشان را به اخلاص وجدانی الزام ميکرده است، با
  .سترسوم و تقاليد اديان مقيد می مانده اند، پيدا

منعکس نميکند و تربيت روحانی است که رابطه  را دينی اقوام عالم سوم و ظواهر تمام ابعاد حياتر البته مجرد رعايت
نيز  شرايع اننزد پيرو دس دربين حيات دينی با قلمرو وجدان را همه جا الزام مينمايد، مجموع تعاليم ناشی از ادبيات مق

  .نديت دينی شان دانسته اباين الزام را شرط واقعی تر توجه به
باستانی هم در ماثوراتی که ن کتاب مقد س تلقی ميشود و همچنين برخی اديا نهاباری اديان الهی در آنچه نزد پيروان آ

 ناس شمرده ميشود، تامين خير اکثر برای اکثر اخلاق که ضامن نها از مقوله ادبيات مقدس محسوب است، غالبا بهآ نزد
  .ندا خاص نشان دادهتوجه 



  .تسارسوم  بقايای وجود زود، ناشی اميش اگر در بعضی اديان گاه گاه انحراف از اين معيار مشهود
ت و آنها مبنی اس ن به تفاوت بين خير و ضرورت انتخاب بيننسامعهذا نشات اخلاق بعنوان امری مستقل هم بر شعور ا

ميدهد و گاه در الزام غيرنگری به آنچه  سوق است گه گاه وی را در جستجوی نفع و مصلحت به خودنگری شعور همين
 آنجا که انسان تسليم مجرد عواطف دارد، و آيد مقيد می ديگری به نظر می مانع از ضايع کردن آزادی و حق حيات

 - حد وسط - حدی به وسيله عقل در قيد آورده باشد، خير را در ير اراده و عمل را هم تاو ن ت پست نباشدشهوايا  لیعا
هم التزام آنرا  ذات جستجو ميکند و بدين سان، نه حق غير را نفی ميکند و نه از آنچه حق خود اوست و غريزه حب

  .ميشود چار به چشم پوشینا ،دراقتضا دا
ل و مکلف ميدارد و سعی در تميز خير و شر را بر از اينجاست که حيات دينی انسان را در افعال و اطوار خويش مسئو

 انبيا هم در مين معنی به نظر ميرسد، و بعثه حتی ضرورت وجود اديان و مبشران هم ناشی از يد،وی الزام می نما
اديان الهی مبتنی بر الزام خير و تحذير از شر است، و اين هم، دين را نوعی تربيت می سازد که نفس را از انهماک در 

ول عمدی حاصل ميشود، مايد، و از آنجا که از توجه به خير انحراف و عدمی ن دارد و وی را متوجه به خير ر باز میش
ن را غالبا به محاسبه و نفس اماره انسان را به شر سوق ميدهد، ملامت و عتاب نفس لوامه که ندای وجدان است، انسا

  .واميدارد يشاعمال و ندامت بر تقصير و خطای خو
و نفس لوامه، توجه بدان را برای تحقق مکارم اخلاق  ن کريم در اشارت به نفس امارهآن امری است که فحوای قراي

  .يدی الزام می نمانانسا
ارزش مطلق دارند، در اکثر يش دايم که بين عقايد و اديان مختلف هست، و اين که تمام اديان نزد پيروان خو زعالبته تنا

  .شود می نيايش مورد علاقه انها در انتخاب آئيين و در اجرای مراسمموارد مانع از آزادی وجد
بين افکار و استمرار صلح ل لازمه اخوت و مساوات بين عامه ناس و موجب استقرار تعاد آنچه نزد طالبان آزادی وجدان

تی اديان در قلمرو همزيس ورتهذا ضرمع می نمايد، يراديان مغا طلبی اهيت تبليغی و انحصارم بين اقوام ميگردد، با
  .ستتسامح نيز بوده ا انديشهرواج  د احيانا موجبححکومت وا

و البته  ،قا بل تصور ميسازدن ن برای مورخ اديازما وجدان را، در طی همين نکته است که وصول به سر منزل آزادی
  .هدشان ميدغا لبا امری صعب الحصول ن ست که نيل بدان راه در اين باره عوايقی نيز همواره در پيش

خواند، و از همين روست مي باری لازمه مفهوم تسامح، سکوت در مقابل امری است که مخاطب، آنرا نادرست يا ناروا
 -  بی تفاوتی - اند، بهر حال بين تسامح با آنچه عامه که مخالفان تسامح آنرا در خور اعتراض و حتی غير ممکن شمرده

ر تسامح آنچه تحمل ميشود قابل تائيد نيست اما بی اهميت هم بشمار نمی آيد، در چرا که د می خوانند، تفاوت بسيار است،
واقع فاقد اهميت بشمار ميايد،  نام دارد، امری که در مقابل آن سکوت ميشود در - بی تفا وتی - آنچهر صورتی که د

در مقابل خطاست و اين امری کسانی که تسامح را با نظر مخالف تلقی ميکنند معتقدند لازمه آن تحمل باطل و سکوت 
 حقيقت، انسان را از سازش با آنچهاست که با حقيقت دوستی و حقيقت جويی منافات دارد، و حق آنست که حرمت 

  .نظر تسامح تلقی نشده است ست مانع آيد، از اينروست که فکر تسامح در اکثر ديانات عالم بان امخالف آ
ه نشود، هنوز معب سوء استفاده تندروان اقليت و بر هم زدن نظم و تعادل جاباری تسامح تا آنجا که تحمل اکثريت موج

اجتماعی است، هر چند که از آن تعبير به تفاهم ميکنند، و و نظم  بسياری از صاحبنظران وسيله تامين صلحنزد  هم در
اما  نيز هست محساآرای مورد ت حق آن است که لفظ تسامح بطور ضمنی شامل نوعی کوچک شماری نسبت به عقايد و

ورای تفاهم نيز در تمام عالم راه معقول ديگر برای حفظ تعادل در معرکهء تصادم آراء و ديانات به نظر نميرسد، در هر 
ضمير انسان اتصال دارد که آنرا بتوان از قلب و روح انسانی جدا نمود و  صورت، حيات دينی بيش از آن با وجدان و

ه اشتبا ،و باطنی حيا ت انسانی است، با آداب ظاهری که مرده ريگ حيات اجتماعی است یايمان قلبی را که امر وجدان
  .کرد

 ود را به مرتبه عشق و محبت تعالیآزادی وجدان که لازمه تسامح در عقايد و ديانت است، آئين نيا يش نسبت به معب
 تکليف هر دو مفاهيم اخلاقی شمرده ت ومحب آنرا تبديل به تکليف ميکند، هر چند ، در صورتيکه عدم تسامحهدميد

اين  .ميشوند، باری در مورد تکليف پاداش الزام ميشود، اما در محبت چنان نيست و ظاهرا پاداش آن، همان محبت است
آنچه جزای عمل و در واقع دنباله آن  ی از اعمال شر است بهو اعمال خير و تحذير به انسان زمه تکليفلاپاداش که 

گرايش به خير و اجتناب از شر مبنی بر محبت باشد، پاداش انسان  يدهد، در صورتی که وقتی آناست رنگ مادی م
گه گاه  و اينکه بعضی محققان از اهل حکمت نيز .ی از محبت نيستااست که خود جز جلوه  همان خرسندی باطنی

  .خ را رمزی از باطن انسان تلقی کرده اند، از همين جاستوزبهشت و د
ن تکليف و پاداش هست، ضرورت مکافات عمل را لازمهء بي ی کهااخلاق با حيات دينی، با توجه به رابطه ارتباط بين 

ی که با شرايع دينی دارد، اوجدان اخلاقی هم در رابطه  و البته، و وعيد شارع نشان ميدهد هامر و نهی شريعت و وعد
  .ی قابل توجيه نمی يابدضرورت آن خير و شر را در اعمال انسان به بدون تائيد و تسليم

تلقی ميشود، و استمرار اين  -  ر ماکا - معهذا اين مکافات عمل در بعضی مذاهب مثل اديان هندی نتيجهء طبيعی عمل
  .گون حيات بعنوان نوعی مکافات اجتناب ناپذير الزام می نمايد نتيجه و تزکيه و استکمال آنرا در اطوار گونه

عقاب و ثواب دوزخ و بهشت، نقش گرديده است، نشان ميدهد که حيات دينی نيک  عالم از دبيات اقواما تصويری که در
نامک،  -  ارتای ويراف -  و بد اعمال انسان را بدون پاداش نمی يابد، در بين اين گونه آثار رساله پهلوی ارتای ويراژ

 الغفران ابوالعلاء اامعری هم" يک تصوير زرتشتی، و کمدی الهی دانته يک تصوير مسيحی را عرضه ميکند، رساله
رتی از آن عالم را چنانکه در عصر نويسنده يا در صو هر چند يک تصوير اسلامی مبنی بر ايمان و اعتقاد واقعی نيست،
مادی در پاداش خير و شر، اين  الزام نعيم يا عذابز مخيلهء وی تصوير ميگرديده است ارائه ميکند و اين جمله، غير ا



رد که در قلمرو حيات دينی خير و شر نمی توانند از لوازم خويش که خرسندی ابدی يا ندامت اد لوم میمعنی را هم مع
  .دننجدا بماست،ابدی ا

ز ا ی که با قلمرو وجدان دارد، به تامين خير و سعادت وجدانی افراد و الزام آنها به اجتناباباری حيات دينی در رابطه 
  .ديشر و گرايش به خير ناظر می نما

 زا زاحترا و خير لاعمام هم، التزا لنهرينبين ا و مصر نیباستا تديانا رد حتی ،اعمال تعقبی و مکافا نديشه نشئها
  .ميدهد ننشا نوجدا قلمرو با را نیانسا تديانا طارتبا همه، ينا و ،است هکرد لبهمطا نانسا زا را شر لافعا
 وا قلب و نوجدا نچهآ ن بهه انسا، کمی آيد بر نيز نکته ينا ،ريختا طول رد ،غرايب زا کندهآ يدعقا و رسوم راستمرا زا
  .دارد لبستگید و یپايبند و را خرسند کندو عقل ا فهم نچهآ زا بيشتر يدنما ضاار را

 تفسير بلقا غير و مبهم مریا بردر برا نانسا تو حير ماحترا و ، ترسشوق ست،ا مطرح ينید تادبيا مجموع رآنچه د
 را لاحوا ينو ا ميکند و تسليم خضوع، تبعيت، سآن احسا بلمقار و او د ستا يقو فا بق، سامحيط وا بر وجود که ستا

 عینو خود یبرا را لاحوا نآ بهءتجر بلکه ،نمی يابد و بند قيد ساحسا نهااز آ فقط نه و دپذير می نهعاشقا لدر عين حا
 مضمون هریجو تمی نگرد، وحد نهاآ رد تعصب زا ریعا نیوجدا با و چون ردمی پندا نیروحا تلذ عینو و يتمز
 ،است هشد نسلها و قرون و يلقبا و شعوب بين قنفا و قشقا يهءما لیاحوا چنين ينکها زو ا ميکند درک نراآ نواعا متما

 و تيره و هپيچيد خود نگيزا مابها یتفسيرها رد را حدوا روشن مپيا يک که ندميدا نیکسا تلقين صلحا نراو آ ميکند تعجب
 حدوا مپيا رتکرا وهبعلا .ميکنند يدعا جمعی بهرهء يا شخصی بهرهء نفوس تشتت و قهتفر زو ا هندميد جلوه و وجودذ

 محقق برای ،دارد نانسا نوع قیاخلا پيشرفت رد يند حقيقت که نقشی و تادبيا ينا یو قالبها رتهاصو نواعا رد روشن
 نراآ و رددا قطعی ثرا ،انسان لاحوا به نبخشيد بهبود و نکرد گرگوند رد تربيت که ميکند لقاا طرخا رد را يشهاند ينا

 به موظف را خود ،تربيتی و قیاخلا تالزاما رفشا ثيرتا رد ملات زا هم نکته ينا ماا ،يافت يدترد يا شبهه محل ننميتوا
 رد ترقی ،ماندب قیبا تسا يزغرا لمعا نهما که تشهوا لمدر عا نهمچنا و نکند يشخو تتمنيا و هشهاخوا نکرد ودمحد
  .نيست ممکن يشبرا لکما تبمرا

 نراآ و ستبقا زعتنا زا شینا دنگریخو عظيم ردد ندرما ،ميشود صلحا وی يزغرا برای که يیسرکوبيها و گیعقب زد
 بقا برای نتعاو به نيل نکند زبا غير برای يیجا نانسا وقتی تا قعوا رو د فتپذير نراآ يدبا شمرد ریو بيما عيب يدنبا
 بيتتر زا شینا ه هایعقد موجب که سرکوبيها و گی هاواپس زد ينا به نداد رد تن ونبد جرملا و نيست ممکن يشبرا

و  هدميد عبور نگریخود مرحله زا را نانسا که ئیعقده ها ماا ند،ميما بقا یبرا زعتنا مرحله رد رههموا نانسا ،ميشود
 اپيد نیروا ریبيما صورت نآ رانفجا که لتیحا نآ زا نوجدا مالها و يمتعل پرتو رد ،هم ندمی کشا نگریغير مرتبه به

 نفس زا را نميآيد، انسا رد نیانسا لیاع یآرمانها بصورت ،ميکند اپيد يشگشا لمجا ،بقا برای ونتعا ،نوجدا رد ،ميکند
 صورت صهخا بيت،رت که يگرد نزما ر يکد ،ميرسد بنظر بعيد حصولش نزما يک رد گرا همه ينا و ندميرها پرستی
 تادبياو بود هدخوا ممکن ،باشد ختهسا هآماد ليدتقا و يزغرا لمعا زا خروج برای را نیانسا نسلهای نآ نیو روحا نیوجدا

 نويد را مرا ينا به نيل ،شود تفسير نوجدا يیروشنا رد گرا طير،اسا و قصه ها و يشهانيا تا ممقدس اقوا بهایکتا زا ينید
  .ميدهد ننشا نیانسا نسل یبقا و مدوا زمهو لا حتمی نراآ حصول بلکه ميکند حصول بلقا نراآ و ميدهد
 لبتها دیو عا میعا نانسا که شتدا توجه هم نکته ينبه ا يدبا ،وجدان قلمرو با ينید تحيا طارتبا تقرير رد يرتقد بهر

 و خلوص نهما با را خود نجداو  عی،حيات اجتما با يمدا طارتبا زا شینا طرخوا و وسوسا معرکهء رد ندنمی توا
 جرملا ،دارد نگه ئبهشا و بی کپا ارد،د مهياهوی عا زا منعزل متفکر، حکيم و متوحد نانسا نزد رد نوجدا که يیصفا
 ثحواد رد وی که يدميا پيش ردیموا هگا گه ،ميگردد وی نهيجا و نفرت يکتحر جبمو که بیو اسبا ملعوا ثيرتا تحت

 نه ایبها ،تعبير ءوس با را نیوجدا مرا لص ترينخا و حتی ميکند موشخا خود روند رد را نوجدا یصدا نااحيا عمومی
 ينید تحيا و حصر تعلق ن،وجدا دیآزا گرا گونه ينو بد زدميسا نوجدا فخلا تاقداما ترين هآلود به ندست زد برای
 يک زا که دیعا فرد نزد رد ،شد نديتوام نیانسا تسعا د و صلح مينتا يهءما متوحد و حکيم متفکر نزد دی،فر نوجدا به
 و جوماجرا نمغرضا يمدا تحريک معروض يگرد سوی زو ا شخصی يرناپذ رمها ميزهيجان آ تتمايلا ستخوشد سو
  .بود هدنخوا نیانسا تسعاد و صلح تضمين جبمو مرا ينا لبتها ميشود، قعوا بگرآشو

 بدر با و حکما نزد لباغا محتسا ،گفت يدبا ،گرفته بر رد را لهمقا محوريت که محتسا بحث خصوص رد يرتقد ره به 
 لمعا خلق که هم نکته ينا ميشود، تلقی عدمسا نظر با ست،ا منظا حفظ موجب و معا مصلحت که مریا نبعنوا ن،عرفا
 تعقيب و اا يذ ر خودد يدنبا مرا ينا طرخا به را نهاآ که ميدهد ننشا نند،ميدا بدیا تحيا نراآ که خرویا ئهنش برای
 با جرملا ند،نکرده ا هم تقصير و قصور نآ طلب رد خود نامکا حد رد ریبا ،باشند هنرسيد حقيقت به گرا چون خت،سا
  .است زملا رامدا و تمماشا نهاآ

 به ست،ا نیانسا معهجا رد نهجويا صلح همزيستی بر لزوم مبنی و ينید تحيا نیو جدا هيتما زا شینا که محتسا مفهوم
 رتنظا معجوا ينید تنظاما بر که نیکساو  ناست، در نزد متاء لها قعوا ستسيا صلا و حکما مقبول که نیآسا نآ
  .نيست ئيدتا بلقا رند،دا
 لمثلفی ا ينروا زا نست،آ ليمو تعا يعتشر روح با سبمنا رههموا فهد حيث زا مختلف، ناديا رد ماا ينید بيتتر
، فرد بر معهجا تفوق فکر نسبی شيوع و میسا ماقوا و يهود نزد سیاتئوکر رسم رسوخ ،چينی ها نزد رد داجدا ستشپر
 هعمد ملعوا نی،باستا نايرانيا ر نزدد جممها وحشی های بلمقا رد يمدا فاعو د جنگ ضرورت ن،باستا نيهایيونا ر نزدد
 يا رددا غلبه نگیج صورت قوم يک سيقیمو رد لمثلفی ا ينکها و ستا شده قعوا ماين اقوا ر نزدد سنتی و ينید بيتتر

 قوم نزد و ردندا يیجا سنتی فرهنگ و بيتتر منظا رد قوم يک نزد شینقا و سا زی مجسمه يا ،مناجات و عاد صورت
 رد موروث و سنن طيراسا و ينید نکاهنا تنظاما قعوا رو د ست،ا معنی همين زا شینا ،دارد حظهملا بلقا اهميت يگرد



 بيتتر صلا ،اقوام بعضی نزد حتی ست،اينجا زا رند،دا عمده نقش ماقوا ينیديرغ و ينید بيتتر لاشکا تحول و دايجا
  .می نمايد ثرمتا ينید هنگاز فر تشد به دينیغير بيتتر يگرد ماقوا و نزد ست،ا ينید

 مرحله مسئووليت، به ماز قلمرو عد لغبا نانسا نآ طی که ميشود زآغا تشرف سممرا با بدوی ماقوا ر نزدد ينید تربيت
  .ميکند صلنی حاثا تولاد تکليف، لمعا رو د ميشود ردوا مسئووليت و عهدت
 ،ميشود صل، حارهد وبا تولدی همچو مسئوليت، و تعهد بمرحله ورود زا پس که ستا يدیجد شخصيت ،ثانی تين ولادا

 سهپر لیحوا نهما رد فهمش، منهدا نبود ودمحد و بعلت ستا هفهميد را ضوعمو بد مروزی، شقا زبا معهجا نهمتاسفا
  .ميزند
 و حس سته هاخوا تامين رد طافرا سپس و شروع حلهبمر ورود ،را بلوغ و تکليف بمرحله تشرف س،عوام النا طاستنبا
 نپيما و عهد به تعهد يری،پذ تکليف، مئسووليت هيممفا زا نچهآ ميداند ،کنند زنيا ينا وقف را نزما يکهبگونه ا نیشهوا
 با نهمچنا ریگذا ثيرتا ينا و ميشود قعوا موثر عمر نايپا تا ،ميآيد ستبد ينید بيترت و فرهنگ شهایآموز زا که
 و ست،ا ئلقا ربسيا وتتفا ،تفاوتی بی و محتسا نظر بين که ميشود يلتبد وممتدا یانگيزه ها به هو جدان آگا رتنظا
 زا شینا يفوظا مانجا رد را خود تیتفاو بی ريمندا حق ما نفس، ظلت رد نه می بيند نفس عزت رد را نیانسا متکرا
  .کنيم يهتوج مح،تسا فکر با را عمومی تامشترک و فعمنا حفظ و ترکمش تتعهدا
 نظير، لقا بیا زو ا ستا هشد تکليف ممکن، نحو بهر شخصيت حفظ نباورهايما منظا رد که ئی هستيمانسانها نواعا زا ما

 ،بر نمی تابيم برخود را وتیتفا بی نسبت ليلد بهمين و ريمدا حشتو هيم،مفا نهگو ينا و رونده، پای ود ثر،بی ا موجود
  وتتفا بی يسم،آخوند طلب ميتتما و ولئسم غير يق،نالا دافرا ستبد نسرنوشت ما تعيين مهادا به نسبت نيمميتوا چگونه

  نيم؟بما
 هخزند و مآرا تایکود با که صت طلبفر يسمآخوند بوسيله که دیاجتماعی اقتصا لتیبی عدا به نسبت نيمميتوا چگونه

و  فتندگر ستبد را رتقد ،بودند دیآزا نهضت نسازما یاعضا یبهترين ها زا که قتمو ولتد عليه ،٥٧ بانقلا يلاوا
  ؟بمانيم وتتفا بی ،تاخت و تازند رد نهمچنا
 مروزا و هستند ناهايم گوشه جگر ناهما که يندهآ نسل ایفرد ريکتا يباتقر و نامشخص هآيند به نسبت نيمميتوا چگونه
 به نسبت نيمنميتوا نو همچنا نيم،بما وتبی تفا نيست، ورمقد نبرايما ،آنان ایفرد نمایدور هنیذ تجسم تجرا و متشها
 پ ،فا ،سا – ستیرا ستد حزب که سوئيس ر کشورد خصوصا يرپذ ههندپنا ر کشورهاید گیپناهند قحقو رفتن بين زا
 رفته ستد زا حقوق قاحقا و هیخوا لتعدا لبدنبا نفس خرينآ تا که ئيممينما ماعلاو  نيمبما وتبی تفا نستسر مدار آ -

  .بود هيمخوا گیپناهند
 لتیعدا بی و نخفقا ف،اجحا ،زور با بلهمقا رد ضاعترا ،ميکند يتهدا ما را گاهآ نوجدا ندای ميشوم، وريادآ تمهدر خا

 دهارا ،کند تکليف را ردیمو انیوجد ایند ميکهو هنگا ،ازدميس سیسيا لفعا يک ما زا نگاهو آ ميکند تکليف بر ما را
بت در غر چرا -  نهاآ جمله زکه ا ميکنيم اپيد ستد دیزيا سخهایپا به نوقتآ رد،دا لدنبا ، بهرا ماقدا برای زنيا ردمو

  .است - يمبسر ميبر
 به نيل تا ،ظلم و زورعليه  هرزمبا ستایرا رد را بتغر رد یتبعيد خود نهموطنا میتما مانسجا و همبستگی د،اتحا
  .مآرزومند ن،انسانی شا لایوا فاهدا


